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طعم تلخ کارتن خوابی
 در خیابان های شهر

مجموعه 2 جلدی»حس خیابان« تجربه ای متفاوت از داستان نویسی با موضوع کارتن خوابی و بی خانمانی است

درادبیاتداستانیمعاصرایرانبعضیرویکردها،مانندواقعگراییحضوردائمینداردوهراز
گاهیبرخینویسندگانآثاریرادراینزمینهخلقمیکنندکهاغلبروایتبیپردهازبعضی
موضوعاتومشکلاتودرمواردیآسیبهایاجتماعیاست.یکیازاینمشکلات،موضوع
بیخانمانهادرشهرهایبزرگازجملهتهراناستکهبازتابچندانیدرآثارداستانیسالهای
اخیرندارد.بهبیاندیگر،داستاناجتماعیدردهههایاخیر،باوجودتنوعموضوعاتزشت
وزیبادرجامعهما،چندانفربهوتأثیرگذارنبودهاست.موضوعاتومعضلاتریزودرشتدر

سالهایاخیرکمنبودهاندکههرکداممیتوانستبهتنهاییسوژهخلقیکاثرادبیماندگار
شود،اماماحصلاینسالهاچنگیبهدلنمیزدند.بااینحال،برخیازنویسندگانازاین
مسئلهغفلتنکردهوآثاریرابابرخیمضامینحادجامعهازجملهآسیبهایاجتماعیخلق
کردهاندکهعلاوهبرداشــتنجنبههایادبیقابلتوجه،رویکردآسیبشناسانههمبهاین
موضوعدارندکهیکیازاینآثار،مجموعه۲جلدی»حسخیابان«بهکوششوقلمنفیسه

علویاستکهازسویانتشاراتسورهمهردرتهرانچاپومنتشرشدهاست.

ادبیات داستانی

برشی از متن کتاب
پدیده بی خانمانی؛ 

انتقالی و مزمن

پدیــدهبیخانمانــیدردو
دستهکلیتقسیممیشود؛
بیخانمانیانتقالیوبیخانماني
مزمن.بیخانمــانانتقالی
مختصافرادیاستکهبهدلیل
مشکلاتخاصدرکوتاهمدت
دچاراینمعضلشدهومجبور
بهزندگیدرسکونتگاههایا
خیابانهامیشوندامابارفع
مشکل،امکانبازگشتآنها
بهزندگیعــادیوجوددارد.
افرادیکهدچاربیماریروانی
قابلعلاجهستند،بیکارانو
کسانیکهدرآمدکافیندارند،
کســانیکهدراثرمشکلاتو
درگیریهایخانوادگیراهی
خیابانهامیشوندونیزمعتادان؛
همگیعمومادرایندستهجای
میگیرند.ایندرحالیاستکه
بیخانمانیمزمنمعمولاشامل
کسانیمیشــودکهبهدلیل
معلولیتجسمییادلایلدیگر
کنارخیابانهارهاشــدهاندو
هیچامیدیبهبازگشتآنهابه
خانهوجودندارد.بههمیندلیل
آنهادردرازمدتدریکیازاین
سرپناههاقرارمیگیرند.بهاین
افرادبیخانمانهایرسوبیهم

گفتهمیشود.

گشت و گذاری در آثار داستان نویسان ایرانی، نشان 
می دهد که برخی موضوعات اجتماعی هر از گاهی، 
به این آثار ورود کرده که پیش از این چندان مورد 
توجه نبوده است. با این حال، برخی معتقدند؛ نویسندگان 
اجتماعی نویس در لاک خود فرورفتــه و از جامعه فاصله 
گرفته اند و داستان هایشــان بیشــتر رنگ و بوی فضای 
پیرامونی شان را دارد. این در حالی است که دهه اخیر، دهه 
فرصت ها برای نسل جدید نویسندگان بوده است؛ نسلی که 
این مجال را یافته اند تا با تعدد ناشران و سهولت در چاپ 

کتاب، داستان های خود را به دست مخاطبان برسانند، اما 
حاصل این فرصت عمدتاً داستان هایی بوده که خیلی زود 
فراموش شده اند و حتی تلنگری به بازار نشر نزده اند. در 
چنین فضایی انتشار آثاری مانند  مجموعه 2 جلدی »حس 
خیابان« جای تأمل و توجه دارد. این اثر شامل چند بخش 
خاطره و داستان است که با تمرکز بر موضوع اعتیاد منتشر 
شده که در آن از تجربیات کسانی سخن رفته که عمرشان 
را در خیابان هــا ســپری کرده اند؛ افرادی کــه آرزوها و 

زندگی شان در شعله اعتیاد دود شده است.

شروع کتاب با خاطره یكی از کارتن خواب های 
تهران که توانسته در گوشه خیابانی، یک اتاق 
متروکه پیدا کند، اســت. »حس خیابان« از 
همان ابتدا دســت مخاطب خود را گرفتــه و به پاتوق 
معتادان می برد و بی رودربایستی و اغراق، او را به تماشای 
حوادثی می نشاند که زیر پوست این شهر رخ داده است. 
در واقع »حس خیابان« مجال صحبت به کســانی داده 

اســت که هر روز از کنارشــان می گذریــم، گاه فاصله 
می گیریم و در بسیاری مواقع آنها را نمی بینیم. داستان ها 
و خاطرات، کوتاه و خواندنی اند. تصویری واضح و واقعی از 
آنچه هر روز در این شهر رخ می دهد. کوچک و بزرگ هم 
نمی شناسد؛ از پیرمردی تنها گرفته تا دختری دانشجو که 
دانشگاه را رها کرده و در پاتوق معتادان به دنبال راه حلی 

است برای فرار از خماری.

در ســال های اخیر هرچه ســریال ها و فیلم های 
سینمایی به این معضل اشاره کرده اند، کتاب های 
داســتانی عمدتا خاموش بوده اند. بــا وجود این، 
»حس خیابان« نمونه موفقی است از تلاش نویسندگان برای 
بازنمایی از یک آســیب اجتماعی قدیمی در کشور؛ هرچند 
به نظر می رسد برخی از خاطرات ذکر شده در کتاب می توانست 
با پرداخت بیشتر و توجه به جزئیات و توصیف، جذاب تر ارائه 

شــود. در مجموع کتاب »حس خیابان« را می توان ازجمله 
آثاری معرفی کرد که هر کدام از خاطرات و داســتان هایش 

می تواند الهام بخش تولید یک سریال یا اثر سینمایی باشد.

نوشتن از اعتیاد به عنوان یكی از آسیب های پرسابقه در کشور، هم سخت است و هم آسان. سخت از این جهت که 
ممكن است به سمت شعارزدگی و کلیشه نویسی پیش رود و آسان از این منظر که پدیده ای شناخته شده است. 
کتاب »حس خیابان« به نظر می رسد که توانسته از این فرصت بهترین استفاده را ببرد. پای حرف کارتن خواب هایی 

رفته که پیدا کردن ته سیگارهای مانده در خیابان، آرزویشان شده و قاپیدن پول مرده ها، تمام هم و غم شان.

سوی دیگر »حس خیابان«، آدم هایی هستند که ناخواسته وارد این معرکه شده اند. خانواده هایی که اعتیاد، 
زندگی را از آنها گرفته است. کودکانی که سر از پرورشگاه درآورده  و زنانی که به ناگاه سرپرست خانواده شده اند. 

نویسنده در این بخش نیز تمام تلاش خود را کرده تا در دام کلیشه زدگی گرفتار نشود.

بریدهایازکتاب»حسخیابان«

بهنظرشماحیفنبود
برای۲5تومان؟

غروب بود. چرخ خیاطی را گذاشت کف پیاده رو. 
دســتانش کرخت و قرمز شــده بود. کمرش را 
راست کرد. دســت ها را به کمر زد. نفسش را با 
کمی آه در آمیخت و بلند بیرون فرستاد. اندکی درنگ کرد. 
چادرش را مرتب دور کمر چنان پیچید تا به دست و پایش 
بند نشود. تمام توانش را به کار بست و دوباره چرخ خیاطی 
را از زمین بلند کرد. ســرش پایین بود و استوارتر قدم بر 
می داشت. پیش رو کوچه ســربالایی با شیب تند برایش 
دهن کجی می کرد. پاهایش می لرزید. سرما سوزان بود. 
انگشتانش بی حس شــده بود. چادر از روی سرش افتاد. 
ناگهان شانه هایش تیر کشید. به گمانم دردی بی رحمانه 
به سمت شانه هایش روانه شد. بی توجه به درد، همچنان 

قاطع و محكم قدم برمی داشت.
خانم... خانم، لطفا چادر من را روی سرم بكشید. ممنونم. 

خدا خیرتان بدهد.
روی صورت غم زده اش خیره شدم و پرسیدم:» چرا آژانس 

خبر نكردی؟ اصلا این چرخ خیاطی را کجا می بری؟«
دوباره با ناله خفیف بارش را روی زمین گذاشت. لبخندی 
کمرنگ روی لبانش نقش بســت. چشــمان بی فروغش 
ناگهان روشن شد. جهیزیه ام است. خیاطی بلد نیستم، ولی 
توی خانه لازم می شود. اصلا برای هر خانه ای لازم است. 
باید باشد. چرا بفروشم؟ مردک سمســار 25هزار تومان 

قیمــت گذاشــت. ولی حیف 
است، لازم می شود. چند روز 
پیش شــوهرم مردک سمسار 
را خبر کــرد و چرخ خیاطی را 
فروخت. پول یک وعده مصرف 
موادش شد. امروز یارانه گرفتم 
و رفتم چرخ خیاطی ام را پس 
گرفتم. به نظر شما حیف نبود 

برای 25تومان؟


